
گـــروه حوادث: زن جـــوان که به خاطر اختلافـــات خانوادگی 
شـــوهرش را از خانه بیـــرون کرد و می‌خواســـت طلاق بگیرد 

قبل از جدایی به دســـت شـــوهرش کشته شد.
به گـــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســـاعت 12 ظهر جمعه 
یک خرداد، پســـری در تماس با پلیـــس از مرگ مادرش خبر 
داد و گفـــت: »صبح کـــه از خواب بیدار شـــدیم مادرم خواب 
بود فکر کردم خسته است و بیشتر خوابیده اما چند ساعت 
بعد وقتی به ســـراغش رفتم تـــا بیدارش کنم متوجه شـــدم 
نفس نمی‌کشـــد. بلافاصلـــه بـــا اورژانس تمـــاس گرفتم اما 

امدادگران مرگـــش را تأیید کردند.«
با تماس پســـر جوان تیمی از کارآگاهان جنایی وارد عمل شده 
و بـــا حضور در محل با جســـد زنی 41 ســـاله مواجه شـــدند. در 
بررســـی‌های اولیه مشـــخص شـــد مهناز در خواب بـــر اثر برق 
گرفتگـــی عمدی جانش را از دســـت داده اســـت. بـــا توجه به 
مشـــکوک بودن ماجرا تحقیق از دو پســـر 20 و 16 ســـاله مهناز 
آغاز و مشـــخص شـــد که زن جوان از مدت‌ها قبل با شوهرش 
که راننده خاور اســـت اختلاف داشـــته و چند روز پیش از این 
حادثه هم شـــوهرش را از خانه بیرون کرده اســـت. باتوجه به 
ســـالم بودن در ورودی خانه و اختلاف شـــدیدی که بین زن و 

شـــوهر بود، احتمال دست داشتن شوهر 48 ساله‌اش در این 
جنایت پررنگ شد.

بلافاصله شـــماره پلاک خودروی خاور او اعلام شد و کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت موفق شـــدند مرد میانسال را 
در حوالی خانه‌اش در شـــهرری دســـتگیر کنند. مرد میانسال 
در تحقیقات اولیه به قتل همســـرش اعتـــراف کرد و گفت: »از 
وقتی خانـــه‌ام را به نام همســـرم کردم اخلاق همســـرم تغییر 
کـــرد و دعواهای ما شـــروع و زندگی‌ام نابود شـــد. تا حدی که 
می‌خواســـتیم طلاق بگیریم. یـــک هفته قبـــل از این حادثه 
پدرم فـــوت کـــرد و ما برای شـــرکت در مراســـم تدفیـــن او به 
شهرســـتان رفتیم. اما همســـرم زودتر از من به تهران برگشت 

و وقتـــی من به خانه برگشـــتم او مرا از خانه بیـــرون کرد.«
مـــرد میانســـال ادامه داد: »شـــب قبـــل از جنایت، پســـرم در 
تماســـی که با من داشـــت از مادرش گلایه کرد و گفت که اصلاً 
بـــه او و برادرش رســـیدگی نمی‌کنـــد. با شـــنیدن این حرف‌ها 
خیلی عصبانی شـــدم از دست کارهای همســـرم خسته شده 
بودم و دیگر منتظر زمان دادگاه برای طلاق نماندم. صبح زود 
وقتی همســـر و بچه هایم خـــواب بودند با کلیدی که داشـــتم 
وارد خانه شـــدم از آنجا کـــه مدت‌ها قبل بـــرق کاری می‌کردم 
و در این کار تبحر داشـــتم به همین دلیل همســـرم را با اتصال 

برق کشـــتم و از خانه فرار کردم.«
بـــا اعتراف مرد میانســـال به جنایـــت، وی به دســـتور بازپرس 
جنایـــی در اختیـــار کارآگاهـــان اداره دهـــم پلیـــس آگاهی قرار 

گرفـــت و تحقیقـــات در این خصوص ادامـــه دارد.

دیه  تفاضل  پرداخت  برای  مقتول  ده  درخواست خانوا قتل زنی که شوهرش را 
از خانه بیرون کرد

دزدی از خانه سارق حرفه ای
گروه حوادث: مرضیه همایونی/ ســـارق میانســـال که در آخرین ســـرقت 
خـــود وارد خانه یک دزد حرفه‌ای شـــده بـــود باعث لو رفتن و دســـتگیری 

شد. صاحبخانه 
به گزارش »ایران«، اواخر اردیبهشـــت زن جوانـــی متوجه صدای درگیری دو 
مـــرد از واحد روبه‌روی خانه‌اش شـــد. وقتی دقت کرد صدای مرد همســـایه 
را شـــنید کـــه می‌گفت: »تا بـــرای خودت دردســـر درســـت نکـــردی چاقو را 

بنـــداز« و مـــرد دیگر گفـــت: »اگـــر نگذاری 
بروم می‌کشـــمت.«

زن جوان بلافاصله با پلیس تماس گرفت 
و مأمـــوران به محل رســـیدند. صاحبخانه 
در تحقیقـــات گفـــت: »بـــه دیـــدن یکی از 
دوســـتانم رفتـــه بـــودم وقتی بازگشـــتم با 
مـــردی در خانـــه‌ام روبه‌رو شـــدم که کوله 
پشتی روی دوش داشت و خانه بهم ریخته 
بود. با سارق درگیر شـــدم. می‌خواست با 

چاقو مـــرا بزند که پلیس رســـید.«
دزد میانســـال نیز که چـــاره‌ای جـــز اعتراف 
نداشت به ســـرقت‌های سریالی از خانه‌های 
شـــمال تهران اعتراف کـــرد. امـــا وی رازی را 

برملا کـــرد و گفت: »صاحـــب این خانه خودش ســـارق حرفه‌ای اســـت. البته 
وقتی من وارد این خانه شـــدم نمی‌دانســـتم کـــه به خانه یک دزد آمـــده‌ام. اما 
وقتی با صاحبخانه روبه‌رو شدم او را شـــناختم. او یکی از سارقان سابقه‌داربود 
که در اداره آگاهی پرونده های متعددی داشـــت که الان هم ســـرقت می‌کند.«

باتوجـــه بـــه اظهارات ســـارق دســـتگیر شـــده، کارآگاهان بلافاصله ســـابقه 
صاحبخانه را بررســـی کرده و مشخص شد وی ســـابقه‌دار است و در بازرسی 

از خانـــه او نیز مقدار زیادی لوازم ســـرقتی کشـــف کردند.

در مجازاتم تخفیف بدهید
حمیـــد، متهم میانســـالی که با پلیس بازی زن همســـایه دســـتگیر شـــده 
گفت: »تا به حال دوبار به اتهام ســـرقت از منزل بازداشـــت شـــده‌ام اما هر 
بـــار مدت زمان زیادی در زنـــدان بودم و می‌توانم بگویم بیشـــتر جوانی‌ام را 
در زنـــدان بودم و آخرین بار دو ســـال قبل آزاد شـــدم. با خـــودم عهد کردم 
کـــه دور خلاف را خط بکشـــم و خودرویـــی تهیه کرده و با آن مسافرکشـــی 
می‌کردم. حتی داخل خودروام آگهی فروش برنج و حبوبات هم گذاشـــته 
بودم. اما این اواخر شـــرایط خیلی بد شـــد و کار و کاســـبی بهـــم خورد و به 

ناچار تصمیم به ســـرقت گرفتم.«
سرقت‌ها را چطور انجام می‌دهی؟

 در خیابان‌ها پرســـه می‌زدم و خانه‌های طبقه اول را که چراغشان خاموش 
بـــود انتخاب می‌کردم. یا از طریق بالکن وارد می‌شـــدم یا اینکه از در ورودی 
به عنوان میهمان یکی از طبقات وارد می‌شـــدم و با شـــاه کلیدی که درست 

کرده بودم وارد خانه‌ها می‌شـــدم.
چرا از قاضی‌طلب بخشش و تخفیف مجازات کرده‌ای؟

چـــون من باعث شـــدم یک دزد ســـابقه‌دار و حرفـــه‌ای لو برود و دســـتگیر 
شـــود. برای همین از مقام قضایی درخواســـت بخشـــش دارم و می‌خواهم 

در حکمـــی کـــه برایم صادر می‌شـــود این موضـــوع را هم در نظـــر بگیرند.
برای چه می‌خواستی او را با چاقو بزنی؟

تهدید کـــردم که بگذارد بروم. من کلی طلا و دلار و وســـایل با ارزش از خانه 
او سرقت کرده بودم و از دســـت دادنش برایم سخت بود.

گروه حوادث/ کامران علمدهی: مرد رســـتوران دار که متهم 
اســـت برادرش را در یک توطئه خانوادگی به قتل رســـانده به 
همراه مادر و یکی از بســـتگانش پای میز محاکمه ایستادند. 
به گزارش »ایران«، اواخر ســـال 1403 مادر 84 ســـاله‌ای به نام 
پروین با مراجعه به پلیس ناپدید شـــدن پسر 58 ساله‌اش به 
نام وحید را اعلام کـــرد و در توضیح ماجرا گفت: »وحید چند 
ســـال قبل به کشـــور آلمان مهاجرت کرد و با برادرش ســـعید 
در آنجا یک رســـتوران دارند. چند روز قبل وحید به ایران آمد 

اما به یکباره ناپدید و تلفن همراهش هم خاموش شـــد.«
پـــس از این اظهارات، مأموران تحقیقات خـــود را آغاز کردند و 
مشخص شـــد که برادر وحید به نام سعید هم دو روز بعد از او 
به ایران آمده اســـت. همچنین مأموران دریافتند که دو برادر 
از مدت‌هـــا قبـــل به خاطر مســـائل مالی و چنـــد قطعه زمین 
پدری در تهران اختلاف داشـــته‌اند و فرضیه دســـت داشـــتن 

سعید در ناپدیدشـــدن برادرش قوت گرفت.
به این ترتیب ســـعید بازداشـــت امـــا منکر دخالـــت در ماجرا 
شـــد. در ادامـــه مأمـــوران دریافتنـــد فرش‌هـــای خانـــه مادر 
خانواده به تازگی شســـته شـــده اســـت. بنابرایـــن پروین نیز 
بازداشـــت شـــد و تحت بازجویی قرار گرفت امـــا مدتی بعد با 

قید وثیقه آزاد شـــد.
حـــدود دو مـــاه بعد ســـعید به قتل بـــرادرش اعتـــراف کرد 
و گفـــت: »وقتـــی متوجـــه شـــدم بـــرادرم بـــه ایـــران آمده 
و بـــه دنبـــال تصاحـــب امـــاک پـــدری اســـت، مـــن هم به 

ایـــران آمـــدم. وقتـــی در خانه مادرم بـــود، با یکـــی از اقوام 
نزدیک‌مان به نام بیژن به ســـراغش رفتم و از او خواستم تا 
هم بدهـــی‌ام را بپردازد و هم تکلیف زمین‌ها را روشـــن کند 
اما او به اتاق رفت و ســـاطوری برداشـــت و می‌خواست من 
را بزنـــد که با چاقو چنـــد ضربه به او زدم و بعـــد هم با بیژن 
جســـدش را به منطقه وردیج بردیم و همانجا ســـوزاندیم.« 
وی در پاسخ به این ســـؤال که آیا مادرتان از جزئیات ماجرا 
آگاه بـــود گفت: »در زمان درگیری مـــادرم را به اتاقی بردم و 
در را بســـتم. چنـــد روز بعد هم برای رد گم کـــردن به مادرم 

گفتم ناپدید شـــدن وحیـــد را به پلیـــس اعلام کن.«
با ایـــن اعتراف، بیژن نیز دســـتگیر شـــد و با تأییـــد اظهارات 
ســـعید عنوان کـــرد: »من نقشـــی در قتل نداشـــتم و فقط در 

انتقال جســـد به ســـعید کمک کردم.«
بعـــد از اعترافـــات، مأموران به نشـــانی اعلام شـــده از ســـوی 

متهمـــان رفتنـــد اما هیـــچ اثری از جســـد به دســـت نیامد.
بـــا تکمیل تحقیقات، برای ســـعید به اتهام مباشـــرت در قتل 
و جنایـــت بر میـــت و برای بیژن بـــه اتهام معاونـــت در قتل و 
جنایـــت بر میت و برای پروین نیز به اتهـــام اختفای ادله جرم 
کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه 13 دادگاه 

کیفری یک اســـتان تهران فرستاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلســـه پســـر 30 ســـاله مقتول به عنوان ولی دم به 

جایـــگاه رفت و تقاضای قصاص و اشـــد مجازات کـــرد. پس از 
آن پرویـــن به جایگاه رفت و قاضی پرســـید: »چرا بعـــد از 4 روز 

نبودن پســـرت را اعلام کردی؟«
زن کهنســـال گفـــت: »چـــون وضعیت پســـرم معلـــوم نبود. 
چندســـال پیش به یکباره ناپدید شـــد و 4 ســـال بعد به خانه 

برگشـــت و گفت ژاپـــن بودم.«
قاضی گفت: »آن موقع هم ناپدیدشـــدن پسرت را اعلام کرده 
بـــودی؟« کـــه متهم با ســـر جواب منفـــی داد و قاضـــی افزود: 
»پس ایـــن بار چون می‌دانســـتی چـــه اتفاقی برایـــش افتاده 
و می‌خواســـتی مســـیر تحقیقـــات را منحرف کنـــی، اعلام گم 

شدن کردی.«
پـــس از آن بیژن به جایـــگاه رفت و گفت: »من هیچ نقشـــی 

در ماجرا نداشـــتم و تحت فشـــار ناچار به اعتراف شـــدم.«
در ایـــن لحظـــه نماینـــده دادســـتان به نشـــانه اعتـــراض به 
اظهـــارات بیژن گفت: »شـــما فکـــر کردید چون جســـد پیدا 
نشـــده، می‌توانید اظهارات و مســـتندات موجود در پرونده را 
کتمـــان کنید. تلفن همراه شـــما در محل جنایـــت به همراه 
دیگـــر متهمان پرونده آنتن‌دهی داشـــته اســـت. بعـــد هم در 
ماشـــین شـــما آثار خون شسته شـــده با مواد شـــوینده قوی 

دیده شـــده است.«
غ بوده چون  متهم جواب داد: »شـــاید به خاطر گوشـــت و مر

من ماشـــینم را هرماه یک بار می‌شویم.«
پـــس از آن ســـعید به جایـــگاه رفت و گفـــت: »من بـــا برادرم 

خصومت نداشـــتم. برادرم بـــرای مهاجرتم بـــه آلمان خیلی 
زحمت کشـــیده بود چـــرا باید او را می‌کشـــتم.«

قاضی پرسید: »اما شـــما به صراحت به قتل برادرتان اعتراف 
کردید و با جزئیات همه موارد را شـــرح داده‌اید.«

متهـــم گفـــت: »وقتـــی دیـــدم مـــادرم را بازداشـــت کرده‌اند، 
اعتـــراف کردم تا او آزاد شـــود. بـــرادرم با اینکه در ایـــران زن و 
بچه داشـــت در آلمان با دختری مســـیحی ازدواج کرد و تغییر 

دیـــن داده بود.«
قاضی گفت: »مستنداتی هم دارید؟«

متهـــم گفت: »نه اما می‌توانید از کلیســـای محـــل زندگی‌مان 
در آلمان استعلام بگیرید.«

قاضی گفت: »طبق تحقیقات برادر شـــما پناهنده نشده بود 
که بگوییم به خاطر مســـائل پناهندگی دینـــش را تغییر داده 

بـــود پس به دنبـــال راهی برای توجیه جنایت‌تان نباشـــید.«
با پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

گروه حوادث:  خانواده‌ای که دختر جوانشـــان توســـط دو مرد به 
قتل رســـیده برای اجـــرای حکم قصاص عاملان قتـــل، خواهان 

پرداخت تفاضل دیه از بیت المال شـــدند.
به گـــزارش خبرنـــگار حوادث »ایـــران«، 9 تیـــر ســـال 1400 ناپدید 
شـــدن دو دختر جوان به پلیـــس کرج اعلام شـــد. در تحقیقات 
اولیه مشخص شـــد ســـارا به همراه خواهرزاده‌اش از خانه خارج 
شـــده اما با گذشـــت ســـاعت‌ها هیچ کدام به خانه بازنگشته‌اند.
به‌دنبال این شـــکایت تحقیقات پلیســـی آغاز شـــد و حـــدود 24 
ســـاعت بعد، خواهرزاده ســـارا خود را هراســـان به پلیس رســـاند 
و راز ناپدیـــد شـــدن خاله‌اش را برملا کرد و گفت: »ســـارا با پســـر 
جوانـــی به نـــام بهنام دوســـت شـــده بـــود. روز حادثه بـــه همراه 
ســـارا برای شـــرکت در جشـــن تولدی که بهنام مـــا را دعوت کرده 
بـــود، رفتیم. باغی در خـــارج از کرج اما به محـــض ورود، بهنام به 
همـــراه دو پســـر دیگر ما را زندانی کردند. آنها به ســـراغ ســـارا رفته 
و او را شـــکنجه دادنـــد و مـــدام از او می‌خواســـتند گوشـــی تلفن 
همراهی را که برداشـــته برگرداند. من در فرصتی مناســـب موفق 
به فرار شـــدم اما سارا گروگان آنهاســـت و تصور می‌کنم که بلایی 

ســـرش آمده باشد.«
بـــا اظهارات خواهرزاده ســـارا، کارآگاهان پلیس وارد عمل شـــده و 
راهی باغ ویلایی شـــدند اما از سارا و پســـرها خبری نبود. در ادامه 
مشخص شـــد سارا از ســـوی سرنشـــینان یک پراید به بیمارستان 

منتقل شـــده اما جـــان باخته اســـت. در ادامـــه کارآگاهان پلیس 
موفق به دســـتگیری بهنام و دو پســـر جوان شدند.

بهنام پس از دســـتگیری در تحقیقات گفت: »مدتی قبل در یک 
میهمانی گوشـــی تلفن همراهم گم شـــد و دوستانم گفتند سارا 
گوشـــی را برداشته است. روز حادثه با ترفند شرکت در میهمانی 
ســـارا را به باغ کشـــاندم که به همراه خواهـــرزاده‌اش آمده بود. 
او را کتـــک زدیـــم تا اعتراف کند گوشـــی تلفن من کجاســـت اما 
او حرفـــی نزد. در میان شـــکنجه‌های ما حالش بد شـــد و او را به 

مقابل بیمارســـتانی برده و در اورژانس رها کردیم.«
با اعتـــراف بهنام و دو دوســـتش، با تکمیل تحقیقـــات و پس از 
بازســـازی صحنه جنایـــت، پرونده بـــرای صدور حکم بـــه دادگاه 
کیفری اســـتان تهران ارجاع شـــد. متهمان در دادگاه به دفاع از 
خود پرداخته و قضات دادگاه کیفری بهنام و یکی از همدستانش 
به نام ســـعید را به خاطر مشـــارکت در قتل، به قصاص محکوم 
کردند و همدســـت دیگرشـــان به خاطر شـــرکت در آدم ربایی 10 
ســـال حبس گرفت.  بـــا تأیید حکم در دیوانعالی کشـــور پرونده 
برای اجرا به دادســـرای امور جنایی تهران ارجاع شـــد. اما اولیای 
دم ســـارا روز گذشـــته به شـــعبه دوم اجرای احکام دادسرا آمده 
و از آنجایـــی که دو مرد عامل قتل دخترشـــان بودنـــد و توانایی 
پرداخت تفاضل دیه برای اجرای حکم قصاص آنها را نداشـــتند؛ 

خواهـــان پرداخت تفاضل دیه از بیت المال شـــدند.

محاکمه مرد مقیم آلمان به اتهام قتل برادر در تهران
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